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 كه پزشـك    اي بين فقها شهرت داشته    از زمان متقدمين و تقريباً تا قرن حاضر، نظريه        

  هر چند مرتكب تقصير نـشده باشـد بايـد            ،كندهايي كه به بيمار وارد مي     نسبت به زيان  

جبران خسارت كند مگر اينكه براي رفع مسئوليت خود پيشاپيش اخذ برائت نمايد كـه               

 ؛ الكيـدري،    191 ق ، ص     1410مرواريـد،   ((  در اين صورت مسئول زيـان وارد بـر بيمـار نيـست            

ص  ق ، 1384، عـاملي  ؛ 313ص   تـا ،  ؛ علامه حلي، بـي 1020ق ، ص 1403قق حلي ،  ؛ مح  496ق، ص   1416

؛ حسيني عاملي، بي تا، ص      534ص    ،1404؛ طباطبائي،   116ق ، ص  1401 ؛ فيض كاشاني ، مفاتيح الشرايع ،         393

 ق ، ص   1403؛ المطهـري ،     505تـا ، ص    بي  خميني،؛ امام 221تا، ص    ؛ خوئي، بي   46 م ، ص   1981 ؛ نجفي،    221

  ).121ق ، ص 1415 ؛ سيستاني، 418 ش ، ص 1377 ؛ القديري ، 59

طرفداران مسؤوليت نوعي پزشك ، براي لزوم و مشروعيت شرط برائت، عـلاوه بـر            

اقامـه  نيـز   طور كلي مسؤوليت نوعي پزشك را ثابت مي كند دلايل ديگري            هدلايلي كه ب  

  :ند ازانموده اند كه عبارت

: نقل مي كند كه ايشان فرموده اند    ) ع(كوني و او از امام صادق     روايتي كه نوفلي از س    

  »ر فليا خذ البرائه من وليه والا فهو ضامنمن تطبب او تبيط«) : ع(قال اميرالمومنين

كه اين روايت بر لزوم اخذ برائت براي رفع مسؤوليت پزشك و ضمناً مشروعيت              -1    

  .ت وارد شده كه سابق از آن سخن گفته شدالبته انتقاداتي بر اين روايا. آن دلالت دارد 

كه به موجب آن هر شرطي صحيح و از         » المؤمنون عند شروطهم  «به استناد عموم     -2   

ناحيه مشروط عليه لازم الاتباع است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود كه در مورد شرط                

  )273حسيني عاملي، همان، ص ( .برائت چنين چيزي ثابت نشده است

به اين معني كـه     ؛  حتي مبني بر نياز عموم مردم و رعايت مصلحت آنها         لمصدليل   -3

از سـويي افـرادي بايـد ايـن حرفـه را            . طبابت امري است كه مورد نياز عمـومي اسـت         

حال اگر پزشك به طور نوعي مسئول عواقـب و          . فراگرفته و به معالجه بيماران بپردازند     

اي از آن رها نشود، رغبـت بـه حرفـه           يلههاي ناشي از معالجه  باشد و به هيچ  وس          زيان

پردازد و باب طبابت سـد شـده و امـور مـردم             پزشكي كم شده و كسي به اين مهم نمي        

سو پزشك ملزم بـه طبابـت و        به علاوه اين امر منصفانه نيست كه از يك        . شودمختل مي 

ايجـاد  بار آن كـه بـدون تقـصير او          معالجه بيمار بوده و از سوي ديگر ضامن نتايج زيان         
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، طباطبائي ،   116 فيض كاشاني، ص   (. باشد وجود شرط برائت لازم مي     بنابراين. شده است، باشد  

  )46، نجفي، همان ، ص534همان ، ص
الكرامـه، از قـول صـاحب الغنيـه، نـسبت بـه              صاحب جواهر و صـاحب مفتـاح       -4

همـان، ص    ؛ حـسيني عـاملي،       47نجفـي، همـان، ص      (. اندكردهمشروعيت شرط برائت نقل اجماع      

272.(  
  : قانون مجازات اسلامي به تبعيت از نظر مشهور فقهي بيان مي دارد 322ماده 

هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائـت                   «

اين در حالي است كه مطـابق       . » حاصل كند، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود          

هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه             « همان قانون  319ماده  

كند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث    را صادر مي   دهد يا دستور آن   انجام مي 

از جمـع ايـن مـواد ايـن      .»تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ، ضامن است    

سئوليت پزشك به مراتب بيش از      شود كه اثر ابرايي شرط برائت در م       ها حاصل مي  نتيجه

اثر ابرايي رضايت است و درواقع رضايت بيمار برخلاف شـرط برائـت هـيچ اثـري در                  

ها اثر رضايت را در معافيـت از        برعكس، بعضي نظام  . معافيت پزشك از مسئوليت ندارد    

 قـانون   2 مـاده    3به عنوان مثال بنـد      . دانندمسئوليت بيش از اثر شرط عدم مسئوليت مي       

ط ناعادلانه قراردادي انگليس اثـر رضـايت را بـيش از اثـر شـرط عـدم مـسئوليت                    شرو

  )D.YATES,Exclusion claus in contracts, 1982,P.55((  .داندمي

    در بحث از مسؤوليت مدني پزشك بطور معمـول از مفـاد ايـن هـر دو مـاده انتقـاد                     

ي پـردازد بايـد بـا مـسؤوليت         شود چرا مسؤوليت طبيبي كه با اذن بيمار به معالجه م          مي

كند برابر باشد؟ به زبان ديگر چرا رضايت بيمار هيچگونه پزشكي كه بدون اذن عمل مي 

  اثر ابرايي در مسؤوليت مدني پزشك ندارد؟ 

از سوي ديگر اين امكان كه پزشك بتواند به سادگي با تحصيل يك شرط برائـت از                 

هر مسئووليتي برهاند خطرناك بنظـر      بيماري كه ممكن است مضطر هم باشد خود را از           

شود، مطالب آينده را تنها     از آنجا كه بحث ما تنها به شروط معافيت مربوط مي          . مي رسد 
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 مي كنيم و جهت تعديل اين حكم        322متوجه مفهوم و اثار شرط برائت مذكور در ماده          

  .توضيحاتي را عرضه مي داريم 

  : گرددارايه ميبه ترتيب زير مبحث بدين منظور مطالب در دو 

  

  مفهوم و اعتبار شرط برائت  -مبحث اول 

   مفهوم شرط برائت –اول 

در اين قسمت پس از بيان تعريف شرط معافيت از مسؤوليت جهت روشن تر شدن               

  . مفهوم چنين شروطي به بيان انواع آن خواهيم پرداخت 

ت اسـلامي    قـانون مجـازا    322 مراد از اخذ برائت مذكور در مـاده          : تعريف   –الف  

مرگ بيمار، تشديد خطر، از دسـت دادن        (همان شرطي است كه پيش از وقوع خسارت         

از يـك   ) كه مجنون يا صغير باشد     يا ولي او در صورتي    (ميان بيمار   ) …شانس معالجه،   

از طـرف ديگـر    ) …بيمارسـتان ، كلينيـك روانـي،    (طرف و پزشك يا مؤسسه درماني   

ماني را از تمام يا بخشي از مسؤوليتي كه ممكـن           منعقد مي شود و پزشك يا مؤسسه در       

بدين ترتيب توافـق هـايي كـه پـس از وقـوع             . است در آينده متوجه او شود مي رهاند         

خسارت ميان مسؤول حادثه و بيمار يا اولياي او منعقد مي شـود از موضـوع بحـث مـا                    

ل خاصـي   توافق هاي دسته اخير مشك    . خارج و مشمول قواعد ابراء يا عقد صلح هستند        

توانـد از   مـي   را مطرح نمي كنند زيرا طبيعي است كه بيمـار پـس از وقـوع خـسارت                  

توانند از دريافت ديه و ساير خسارات       دريافت خسارت صرفنظر كند و وراث او نيز مي        

د مسأله مخالفت با نظم عمومي و ارتكـاب تقـصير           ر اين موا  رچشم پوشي نمايند زيرا د    

   .شودسنگين و عمدي مطرح نمي

)    شـرط برائـت  (شرط معافيت از مـسئوليت شـاغلين حـرف پزشـكي       :: انواع  انواع ––ب ب 

  Clause de non-responsabilité = Exclusion(تواند يك شرط عدم مـسئوليت باشـد   مي

clause(  يا يك شرط محدودكننـده )Clause limitative de responsabilite, = Limitation 
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clause(.   طور كامـل  ت كه پزشك يا موسسه درماني را  بهشرط عدم مسئوليت شرطي اس

بعضي شروط اگر چه از لحاظ نظري به مـسئوليت پزشـك يـا              . كنداز مسئوليت مبرا مي   

بـه عنـوان   . گردندزنند، اما در عمل به عدم مسئوليت منجر ميموسسه درماني صدمه مي   

اسـت و نـه     د به وسيله    مثال اگر در قرارداد پزشكي شرط شود كه تعهد پزشك يك تعه           

شرط آن است كـه پزشـك در صـورت عـدم ارتكـاب            ة مستقيم اين    جه، ثمر تعهد به نتي  

پس چنين شرطي را نيز بايد يك شرط عدم مسؤوليت          . تقصير مسؤوليتي نخواهد داشت   

شرط محدودكننده اغلب متوجه ميزان خسارات اسـت بـدين معنـي كـه              . محسوب كرد 

تعيين سقف مسؤوليت گاه در قالب      . كندمسؤوليت پزشك را به ميزان معيني محدود مي       

 تـوان تعيين مبلغ معين صورت مي گيرد و گاه در قالب درصد معيني به عنوان مثال مـي                

  . هاي وارده مسؤول استشرط كرد كه پزشك تنها نسبت به يك دوم از زيان

                  گــاهي شــرط محدودكننــده متوجــه نــوع خــسارات اســت و نــه ميــزان آن        

(G. Viney…, 1988, n.185)   شود كه چزشك در قبـال خـسارات معنـوي    مثلاً شرط مي

شـرط  «چنـين شـرطي را      (. شـود گاهي نيز اقامه دعواي مسئوليت محدود مي      . مسئوليتي ندارد 

 به عنوان مثـال  (Clause de responsabilite abregee) »انـد اقامه دعواي مسئوليت ناميدهمدت تحديد 

ت بروز خسارات بيمار بايد ظرف مدت دو ماه به اقامه دعـوا             شود كه در صور   شرط مي 

 ,H.L. et J. Mazeaud). مبادرت ورزد و گرنه مـسئوليتي متوجـه طـرف قـرارداد نيـست     

1950, n.2607) 

  

  اعتبار شرط برائت –دوم 

ايـن ترديـدها قابـل      . در اعتبار اصولي شروط عدم مسئوليت، ترديدهايي وجود دارد        

  .ر شرايط اعتبار اين شروط رعايت نشود، معتبر نخواهند بوداعتنا نيست؛ اما اگ
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   اصل صحت شرط–الف 

از اصل صحيح هستند يا نه دو ايراد عمده         در اين مورد كه آيا شروط عدم مسئوليت         

اند و ايراد دوم در حقوق اروپايي مطرح شـده          ايراد اول را فقها مطرح كرده     . وجود دارد 

  .پردازيمنها ميذيلاً به ذكر و نقد آ. است

  

  :شرط عدم مسووليت، ابراء مالم يحب است -1

     فقها براي بطلان شروط عدم مسووليت كه در زبان خود آن را شرط عدم ضمان يـا                 

شرط ضمان يك نوع ابـراء      : جويندنامند، به يك قياس منطقي توسل مي      شرط برائت مي  

به عنوان  . ك.ر(.  باطل است  ابراي مالم يجب باطل است، پس عدم ضمان       ؛  مالم يجب است  

امـامي،  : اندبعضي نويسندگان حقوقي نيز به همين استدلال شرط عدم ضمان را باطل دانسته            . نجفي همان : مثال به 

  ).172ص 

رسد كه هر دو مقدمه اين قياس قابل تشكيك است، در اينجا به جهت                  به نظر مي  

به اين ايراد كه شـرط  . هيم پرداخت خواجلوگيري از اطاله مطلب تنها به نقد مقدمه اول          

اول آنكه شرط   : توان پاسخ گفت  عدم ضمان ابراء از دين ناموجود است به دو طريق مي          

ابـراء  «توانـد  عدم ضمان ابراء از ديني است كه سبب آن ايجاد شده است و بنابراين نمي         

ص آنها  زيرا خود قرارداد پزشكي كه موجد تعهداتي است كه نق        ، تلقي گردد  »مالم يجب 

گردد سبب مسئوليت است و وقوع زيان       به مسئوليت پزشك يا موسسه درماني منجر مي       

شرط ايجاد مسئوليت است و ابراء از ديني كه سبب آن ايجـاد شـده، هماننـد ضـمان از        

پاسخ دوم كه بعضي فقها نيـز بـه آن اشـاره        . ديني كه سبب آن ايجاد شده، صحيح است       

ضمان قصد طرفين آن است كه مسئوليت پزشك اصـلاً  اند اين است كه شرط عدم   كرده

والمـراد بـالابراء    «  : 273حسيني عاملي، همان، ص  (.محقق نشود نه اينكه پس از تحقق ساقط شود       

؛ و از نويسندگان حقـوق مـدني        »عدم المؤاخذه و عدم ثبوت حق لوحصل الموجب و لااستبعاد في لزوم الوفاء به             

  . )354 ، ش 1374كاتوزيان، . ك.ر

نكته بسيار جالب آن است كه فقها تنها در يك مورد شـرط عـدم ضـمان را معتبـر                     

شمرده اند و آن يك مورد هم ، شرط برائت در قرارداد پزشكي اسـت ، بـراي درسـتي                    
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از بـاب  « چنين شرطي در قرارداد پزشكي علاوه بر استدلال بالا ، گفته شده است كـه  ـ 

گاشت ؛ زيرا اگر بنا باشد كه پزشـك حتـي در            بايد چنين شرطي را صحيح ان     » ضرورت

صورت مأذون بودن هم مسؤوليت داشته باشد و نتواند به هـيچ روي خـود را از نتـايج                   

ناپذير هستند رها كنـد  قـدرت ابتكـار و خلاقيـت  پزشـك                عمل خود كه گاه  اجتناب     

  .كاهش مي يابد و حتي رغبت به معالجه را از بين مي برد 

  

 

  : م مسؤوليت با نظم عمومي مخالفت شرط عد-2

بعضي نويسندگان فرانسوي وجود شرط عدم مسؤوليت را با نظم عمـومي مخـالف              

كـه  ) در فرض مـا، پزشـك     (اند بدين معني كه وجود شرط سبب مي شود متعهد           دانسته

ترتيب چنـين    بدين ،كاهددغدغه مسؤوليت ندارد از احتياط لازم در انجام تعهد خود مي          

   كنـد و رفتارهـاي ضـداجتماعي را        هـا را تـسهيل مـي      مبالاتيها و بي  احتياطيشرطي بي 

كـه  نظـم    پس شرط عدم مسؤوليت يعني دعوت آشكار به تقصير در حالي. انگيزدبرمي

 ,Cité par: Y. Chartter) .كننـد محكـوم مـي   عمومي و اخلاق حسنه ارتكـاب تقـصير را  

1983, n˚. 128)   قـرارداد الحـاقي هماننـد قـرارداد     ئوليت در يكسبه علاوه شرط عدم م 

گردد و  تحملي مي ) بيمار(برطرف ضعيف   ) پزشك(پزشكي از سوي طرف برتر قرارداد       

 (.D. Mazeaud, 1994 , n˚. let3) .نظم عمومي حمايتي در قراردادها مخالف اين امر است

اين ايراد در صورتي موجه مي شود كه شرط عدم مسؤوليت در هر حال بـه طـور                    

 مؤثر باشد اما چنين شرطي در صورت ارتكاب تقـصير عمـدي و سـنگين نـامؤثر                  كامل

كه چنين شرطي بـا سـوء اسـتفاده از اضـطرار      همچنانكه خواهيم ديد در صورتي. است

 . بيمار بر او تحميل گردد، نامعتبر است

 قانون مجازات به ايـن مباحـث نظـري در خـصوص قـرارداد               322به هر حال ماده     

طـور  بنـابراين بايـد بـه     . ده و چنين شرطي را صريحاً معتبر دانسته است        پزشكي پايان دا  

  .خلاصه از شرايط اعتبار اين شرط، سخن گفت
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  :: شرايط اعتبار  شرايط اعتبار ––ب ب 

تواند به اراده به اراده تنهاي خود و در قالب ايقاع، چه از لحاظ نظري بيمار مياگر

د، اما در عمل معافيت پزشك يا موسسه درماني مسئول خسارات را از مسئوليت رها كن

گيرد بدين معني كه از مسئوليت پزشك يا موسسه درماني در قالب قرارداد صورت مي

كند اي را كه حاوي شرط برائت است به بيمار يا اولياي او ارائه ميطرف قرارداد نوشته

بنابراين چنين شرطي از آنجا كه ماهيت قراردادي دارد بايد حاوي . تا امضاء شود

اولين و مهمترين شرط آن است كه بيمار شرط را . اعتبار يك قرارداد نيز باشدشرايط 

و اين قبولي هم آلوده به اكراه يا اشتباه )  قانون مدني190 ماده 1بند . (قبول كرده باشد

   .نباشد

       در مواردي كه قـرارداد پزشـكي بـه طـور شـفاهي منعقـد                :وجود قصد و رضا    -1

 بطور كتبي به بيمار ارائه مي گردد تا آنرا قبول كنـد، مـسأله               شود و فقط شرط برائت    مي

امـا در مـواردي كـه مؤسـسه درمـاني كـل       . وجود قصد و رضا مشكلي ايجاد نمي كند  

ر كتبي به بيمار يا اوليـاي       طوقرارداد پزشكي را كه از جمله حاوي شرط برائت است، به          

واند پس از امضاء قرارداد     ا بيمار مي  كند تا امضاء شود، مسأله اين است كه آي        او ارائه مي  

مدعي آن شود كه از وجود شرط برائت بي خبر بوده و آنرا قبول نكرده است؟ در پاسخ                

را مفـروض    بايد گفت كه اگر چه رضايت به كل قرارداد، رضايت به تك تك مفـاد آن               

راده دارد اما از آنجا كه شرط برائت نيز خود يك قرارداد اسـت و حكومـت نيـز بـا ا             مي

باطني است بايد پذيرفت كه هميشه بايد به بيمار اين امكـان داده شـود كـه ثابـت كنـد                     

غيرقابل رؤيـت بـودن شـرط،       . عليرغم امضاي قرارداد از وجود شرط مطلع نبوده است        

 ،  1368،  نكاتوزيـا ( .ناخوانا بودن شرط و مبهم بودن شرط از اماره هاي عدم آگاهي هـستند             

 ).A.Karimi, 1995, n˚:38-9 et suiv: به . ك.مكان در رويه دادگاههاي فرانسه ر ؛ در تائيد اين ا516ش 

در مواردي ممكن است شرط برائت پس از انعقاد قرارداد ارايه گـردد مـثلاً ممكـن                 

است بيمار، پس از انعقاد قرارداد با يك مؤسسه درماني جهت بـستري شـدن ملاحظـه                 

 دارد كه متضمن آن است كه مؤسـسه مربـوط           ها اعلاني وجود  كند كه بر ديوارهاي اتاق    
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چنين شرايطي بطور كامل نـامعتبر اسـت زيـرا          . مسؤول خسارات وارده به بيمار نيست       

قرارداد قبلاً بدون شرط برائت منعقد شده و خاتمه يافته اسـت و اعـلان يكطرفـه ايـن                   

 نـامتعبر   مؤسسه درماني مبني بر عدم مسؤوليت مادام كه مورد قبول بيمار قـرار نگرفتـه              

سكوت و عدم اعتراض بيمار در قبال چنين هشداري نمي تواند به منزلـه قبـولي                . است

 249مـاده   . ( شرط تلقي گردد، به اين دليل كه سكوت نمي تواند به رضايت تعبير شود             

 ). مدني . ق

براي اعتبار شرط برائت كافي نيست كه ايـن شـرط مـورد              : اعتبار قصد و رضا    -2

لياي او، حسب مورد قرار گرفته باشد، بـه عـلاوه، لازم اسـت كـه ايـن                  قبول بيمار يا او   

البته امكان اينكه   . قبولي تحت تاثير عيوب اراده يعني اكراه و اشتباه به دست نيامده باشد            

بيمار به طور صريح و مستقيم براي پذيرش شرط برائت در معرض اكـراه قـرار گيـرد،                  

برد و  يمار در يك وضعيت اضطراري به سر مي       اما در بسياري موارد ب    . بسيار اندك است  

پزشكان . شود گردن نهد  ناچار است به هر پيشنهادي كه از سوي طرف قرارداد ارايه مي           

يا موسسات درماني نيز گاه با سوء استفاده از اضطرار بيمار شرط برائـت را بـر بيمـاران         

كننـد بهـاي    تحصيل مـي  كنند، بدون اينكه در برابر اين امتياز بزرگي كه          خود تحميل مي  

اضـطرار از عيـوب اراده محـسوب        اگرچه طبق قواعد عمـومي،      . قرارداد را پايين آورند   

وضعيت خاص بيمار و رابطة موجود بين يك بيمار بـا           اما  ) مدني. ق 206ماده  (شود  نمي

هاي اضطرار آن را كاملاً به اكـراه معنـوي          در فرض ما ويژگي   موسسة درماني يا پزشك     

بننابراين بايد پذيرفت كه شرطي كه در اثـر سوءاسـتفاده از اضـطرار بـر                . دكننزديك مي 

در تائيد اين امكان در مورد شرط برائت از ضـمان در            ((  .است) غيرنافذ(شود نامعتبر   بيمار تحميل مي  

   )56 ، ص 1377جعفري تبار، : به. ك . خصوص رابطه پزشك و بيمار، ر 

معين باشد و طرف قرارداد بايد بيمـار را از          همچنين موضوع شرط برائت بايد دقيقاً       

خطراتي كه مي خواهد خود را از عواقب آن در امان بدارد آگاه كند و گرنـه شـرط بـه                     

بنـابراين رضـاي    . دليل نامعين بودن موضوع يا اشتباه در خود موضوع ، نـامعتبر اسـت               

 پيامـدهاي   بيمار در پذيرش شرط برائت، در صورتي نافذ است كه آگـاهي لازم دربـاره              
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. درمان يا جراحي به بيمار داده شده باشد و او بتواند با آگاهي و اختيار، خطر را بپـذيرد                  

موضوع برائت بايد روشن و معين باشـد و بيمـار بدانـد كـه موضـوع اذن يـا انـشاء او                       

چيست؟ همچنين هرگونه تدليس و تقلب و سوء استفاده از اعتماد بيمار، اثر شرط را از                

   .بردبين مي

ناگفته نماند كه معيار برائت پزشكي در زمينه اجراي درست قواعـد علـم پزشـكي،                

اجراي فنون شايع و متعارف آن است يعني كار پزشكي متعارف و محتـاط در شـرايطي                 

توان انتظـار داشـت كـه بهتـرين         كه درمان يا عمل جراحي انجام شده است و از او نمي           

توان گفت، از هـر پزشـك بـه تناسـب            حتي مي  .كار برد هشيوه ممكن در جهان علم را ب      

تخصص و سنخ كارايي كه عـرف از او انتظـار دارد بايـد انتظـار داشـت و بـه پزشـك                       

 ؛1376ري، هكاتوزيان، ضمان ق( .داندتوان خرده گرفت كه شيوه متخصصان را نميعمومي نمي

  ) . 166ص 

  

  ثار شرط معافيت از ضمان طبيب آ  -وم دمبحث 

س از مطالعه اثر شرط نسبت به طرفين قرارداد به بررسي اثر شـرط              در اين قسمت پ   

  . نسبت به اشخاص  ثالث خواهيم پرداخت 

  

   اثر شرط معافيت نسبت به طرفين قرارداد –اول 

شرط برائت شاغلين حرف پزشكي همانند هـر شـرط عـدم مـسؤوليت ديگـري در                 

عـدم كـارآيي چنـين      توجيـه   . صورت ارتكاب تقصير عمدي يا سنگين، غيرنافذ اسـت          

 »مخالفـت بـا نظـم عمـومي       «تواند تحـت عنـوان      شروطي به تبعيت از حقوق غربي مي      

شـرط خـلاف مقتـضاي عمـومي        «صورت پذيرد و در حقوق ما شايد بتـوان از مفهـوم             

در حقيقت كسي كه با فرض تقصير عمـدي يـا سـنگين خـود را از                 . بهره جست » عقود

عدم التزام به تعهدات ناشي از عقد است و اين        كند، نتيجة اين شرط     مسئوليت معاف مي  
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از آن گذشـته         . باشـد است كه مقتضاي عمومي عقد التـزام بـه مفـاد عقـد مـي              در حالي   

در تفسير اين شرط استمداد جـست، چـرا كـه طـرفين در             »  بناي متعاقدين «مي توان از    

 غيرمتعارف و   دهند نه تقصيرهاي  شرط برائت پزشك شرايط متعارف را مد نظر قرار مي         

  .گرددسنگين و به طريق اولويت تقصير عمدي نيز مشمول برائت ذمه نمي

  

  : تقصير عمدي -الف

بايد توجه داشت كه تقصير عمدي در اجراي قرارداد معناي وسيعي دارد بدين معني              

كند، طور عمدي زياني را به بيمار وارد ميشود كه پزشك بهكه نه تنها شامل مواردي مي 

زنـد و در نتيجـه      واردي را هم كه نامبرده به اختيار از اجراي قـرارداد سـرباز مـي              بلكه م 

شرط برائت در صورت ارتكـاب چنـين    . شودگردد  شامل مي   خسارتي به بيمار وارد مي    

تواند كارگر باشد و دفاع موثري در برابر دعواي جبران خسارت باشد زيرا             تقصيري نمي 

ترك، شـرط برائـت نـاظر بـه خـودداري عمـدي             اولاً فرض آن است كه در مقصود مش       

 )841ش، ص 1368كاتوزيان، ( .پزشك از اجراي قرارداد نبوده است

ثانياً عدم مسؤوليت در صورت ارتكاب تقصير عمدي بدان معناست كـه پزشـك در               

  "شـرط ارادي محـض  "اجرا يا عدم اجراي تعهدهاي خود آزاد باشد؛ چنين شرطي يك  

، ص 1351صفايي، (و شرط ارادي محض باطل است  Clause purement potestative)( است؛

   )  F. Terre, ph. Simler et Y. Lequette) :به. ك. ر. در حقوق فرانسه .  244

ثالثاً نفوذ شرط در صورت ارتكاب تقصير عمدي مخـالف نظـم عمـومي و اخـلاق                 

ر زيـان   حسنه است زيرا از نگرگاه اخلاق حسنه و نظم عمومي اين امـر كـه شـخص د                 

نفـوذ شـرط در صـورت تقـصير         . رساندن به ديگري آزاد باشد بسيار خطرنـاك اسـت           

عمدي به معني وجود اجازه در سوء نيت داشتن است و اين امر مخالف نظـم عمـومي                  

 (pph. Le Tourneau et L. Cadiet, 1996, n.540)) .است
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  : تقصير سنگين –ب 

اگـر تقـصير را تجـاوز از رفتـار       . تقصير يك امر كيفي است و شدت و ضعف دارد           

يك انسان متعارف بدانيم طبيعي است كه اين تجاوز مي تواند شدت و حدت متفـاوتي                

البته در شديدترين حالت خود تجاوز از رفتـار انـسان متعـارف بـه شـكل                 . داشته باشد 

شود اما اين امر بدان معنا نيست كه پيش از اين مرحلـه تنهـا               گر مي تقصير عمدي جلوه  

 بـه  954اگر چـه قانونگـذار در قـانون مـدني در مـاده      . درجه از تقصير وجود دارد يك  

هنگام تعريف تقصير، مراتبي براي آن قايل نشده است اما وجود اين مراتب را نيز انكار                

 زيرا شدت و ضعف تقصير يك امـر بـديهي           ،توانسته است انكار كند   نكرده است و نمي   

حتي گـاه وجـود     .  وجود يك بديهي را انكار كند      است و قانونگذار در مقامي نيست كه      

 325 ،   206 ،   336مثـل آنچـه در مـواد        . مراتب مختلف تقصير را تصديق كـرده اسـت          

... دريـايي .  ق 116مـسووليت مـدني، مـاده       .   ق  4 مـاده    2قانون  مجازات اسلامي، بند      

  . آورده است

توان مـرز قـاطعي     اما البته آنچه واقعيت دارد اين است كه از لحاظ نظري هرگز نمي            

ميان تقصير سبك از يك سو و تقصير سنگين از سوي ديگر ترسـيم كـرد زيـرا مـسأله                     

  . پيش از هر چيز يك امر موضوعي است 

كنون، با در دست داشتن اين تعريف اجمالي از تقصير سنگين، بايد اضافه كرد كـه                ا

رايط برائت تقريباً به همان دلايلي كه در مـورد تقـصير عمـدي گفتـه شـد، در مـورد                     ش

به عنوان مثال درفرضي كه متخـصص چـشم بـه جـاي             . تقصير سنگين نيز ناموثر است    

كند، يا در فرضي كه يك جراح عمـومي چـاقوي جراحـي را در      انجام عمل جراحي مي   

توان گفت در مقصود مشترك چنـين       يگذارد كه علاوه بر آنكه م     شكم بيمار خود جا مي    

مرتبه شديدي از تقصير از قلمروي شرط برائت بـه طـور ضـمني اسـتثناء شـده اسـت،                      

زير از نظرگاه   . توان به استدلال مخالفت نفوذ شرط با نظم عمومي نيز تمسك جست           مي

نظم عمومي و اخلاق حسنه بسيار خطرناك است كه صرفاً بـا در دسـت داشـتن شـرط            

عـلاوه بـر    . ها را در حق بيمـاران روا داشـت        احتياطيمبالاتي و بي  ديدترين بي برائت ش 
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توانـد  اينها، از جهت عملي، ارتكاب عملي كه متضمن مرتبه شديدي از تقصير است مي             

شـناخته  ) خودداري اختياري از انجـام تعهـد      (جود تقصير عمدي    اي بر و  به عنوان اماره  

 ؛ در يـك مـورد مـشابه در          244ش ، ص    1351 ، صفايي،    357 ش، ش  1374مدني،   كاتوزيان، مسؤوليت ( .شود

  مجازات اسلامي؛.  ق206 ماده 2حقوق جزا قانونگذار، قتل به وسيله فعل نوعاً كشنده را عمدي دانسته است  بند 

( D. Mazeaud, article Proc, n.31; G. Viney, effects, n.226.  H. L.etJ. Mazeaud, 

op. cit., n˚,2523) 

ها و بخـصوص مخالفـت نفـوذ        ا اين وجود بايد توجه داشت كه همه اين استدلال         ب

شرط با نظم عمومي تنها در صورتي قابل قبول اسـت كـه تقـصير سـنگين را در همـان             

كار بگيريم و نه در معناي به نـسبت جديـدي كـه رويـه قـضايي      ه معناي مرسوم خود ب 

آنكـه از معنـاي مرسـوم تقـصير         بـي  توضيح آنكه اين رويـه         .دست داده است  هفرانسه ب 

را در » تقصير«سنگين دست بكشد به هدف موسع گردانيدن قلمروي اين اصطلاح، واژه 

ديگر براي آنكـه طـرف      . برددر معناي قراردادي خود بكار مي     » تقصير سنگين «اصطلاح  

قرارداد به يك تقصير سنگين محكوم شود ضرورتي ندارد كه تقصيري به معناي مرسوم              

از او سر زده باشد، تنها عدم اجـراي تعهـد قـراردادي،             )  يك تقصير عادي يا سبك     ولو(

سـان  بـدين . تقصير سنگين است مشروط بر آنكه تعهد مذكور يك تعهد اساسـي باشـد             

براي توصيف تقصير سنگين به يكباره به جاي توجه به شدت و ضعف رفتار به اهميت                

تعهد اجـرا نـشده  توجـه        ) عي بودن اصلي يا فر  ( موضوع اجرا نشده يا شدت و ضعف        

  . مي شود

: از طرفي گروهي از حقوقدانان به تبعيت از نظر برخي از فقها بر اين عقيده انـد كـه       

. اثر شرط برائت برطرف نمودن اماره مسؤوليت پزشك است و اثر ابرائـي كامـل نـدارد                

جام معالجـه،  بدين معنا كه در صورتي كه پزشك اخذ برائت نكرده باشد اگر در نتيجه ان            

زياني به بيمار برسد فرض مي شود كه پزشك مسؤول است و بـه ديگـر سـخن امـاره                    

مسؤوليت وجود دارد و زيان ديده ملزم به اثبات شرائط مسؤوليت پزشك نيست ، بلكه               

پزشك بايد عدم مسؤوليت خود را ثابت كند و اثبات عدم مسؤوليت جز از طريق اثبات                
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به او دانست، ممكن نيست يعني او بايد ثابـت كنـد كـه             سبب خارجي كه نتوان منتسب      

 )326، ص 166 ش، ش 1376كاتوزيان، (. تزيان وارد به بيمار منتسب به  او نيس

اماره مسؤوليت از بين مي رود      . اما در صورتي كه پزشك از بيمار اخذ برائت نمايد           

شرائط مسؤوليت او شود بدين معنا كه بيمار بايد و مسؤوليت وي تابع  شرائط عادي مي  

بنابراين . ، ثابت نمايد)به علاوه زيان و رابطه سببيت (را كه از جمله تقصير پزشك است        

اثر اخذ برائت در همين حد است كه اماره مسؤوليت را از بين ببرد و پزشك را به طور                   

مطلق از مسؤوليت بري نمي كند، بلكه در صورت ثبوت تقصير، به رغم شـرط برائـت،                 

  )همان(. تمسؤول اس

آيد، در فرضي كـه پزشـك از         قانون مجازات اسلامي برمي    322گرچه از ظاهر ماده      

بيمار اخذ برائت مي كند مسؤول زيان وارد بر بيمار نيست، حتي اگـر مرتكـب تقـصير                  

لي بايد از اين ظاهر چـشم پوشـيد و حكـم    و )69، ص 1377تبار، جعفري (.شده باشد

بر طبـق نظـر فقهـاء در فـرض اخـذ            .  فقهي استنباط نمود   واقعي را بر مبناي متون معتبر     

برائت هرگاه پزشك در راستاي معالجه مرتكب تقصيري شده باشد و از تقصير او زياني        

اين ديدگاه  . به بيمار برسد، او مسوول است، و اخذ برائت تأثيري بر مسووليت او ندارد             

برخي فقها به صراحت بيـا      گيرد از سوي    كه اخذ برائت مورد تقصير پزشك را دربرنمي       

به  )370ص  ق، 149 ؛  حسيني شيرازي،   79؛  ص  121؛ سيستاني، ص  603طباطبايي يزدي،  ص   (. ن شده است  

توان آن را استنباط نمود و اگـر بـه آن           طور ضمني مي  علاوه از عبارات ساير فقهاء نيز به      

تـا،  حلـي، بـي    ؛ علامـه     45نجفـي،  صـص    ( .اند به خاطر وضوح مطلب بوده اسـت       تصريح نكرده 

 )313ص

به علاوه در بناي دو طرف، شرط برائت، ناظر به ضررهاي ناخواسـته و پـيش بينـي                  

 شده و ارتكاب خطاهايي اسـت كـه هـر پزشـك متعـارف و محتـاط ممكـن اسـت در                     

هيچ انسان عاقلي چـاقوي جراحـي را بـا          . تشخيص بيمار و اجراي قوانين پزشكي بكند      

دهـد و بـراي شـرط برائـت         سـت پزشـك نمـي     جواز ارتكاب هر خطايي بـا هـم بـه د          

اين مرز، در صورتي كه مجمـل گـذارده شـود، حمـل بـر داوري                . گذاردحدومرزي مي 
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      عرف دربـاره خطـاي قابـل اغمـاض مـي شـود و خطاهـاي سـنگين يـا عمـدي را در                        

 . گيردبرنمي

  

  : اثر شرط برائت نسبت به اشخاص ثالث -دوم

ض اول آن است كه همكاران و مباشران پزشك         فر: مسأله در حقيقت دو چهره دارد     

سـبب ورود زيـان بـه       ) كه به سود خود شرط برائت تحصيل كرده است        (طرف قرارداد   

در اين جا پرسش آن است كه آيا اشخاص اخير كه شخصاً بـه سـود خـود          . بيمار شوند 

توانند از شرط برائت مندرج در قـرارداد پزشـكي كـه            اند مي شرط برائت تحصيل نكرده   

    ايـن مـسئله را       مند شـوند يـا نـه؟        بخشي از اجراي قرارداد را به آنها واگذار كرده بهره         

 يك موسسه درمـاني بـا بيمـار قـراردادي منعقـد      : گونه ديگري نيز مطرح كرد    توان به مي

كند و سپس اجراي قرارداد را بـه يكـي از           كند و بسود خود شرط برائتي تحصيل مي       مي

جاي مسوولان موسـسه، پزشـك معـالج را طـرف           ه  اگر بيمار ب  . كندپزشكان واگذار مي  

هـايي كـه   حلتواند به شرط برائت استناد جويد؟ راه دعوا قرار دهد، آيا شخص اخير مي      

 .ارايه خواهد شد در اين فرض نيز قابل اعمال است

ض دوم آن است كه وراث بيمار طرف قـرارداد بخواهنـد بابـت خـسارات وارده                 فر

در اين فرض بايد به اين پرسش پاسـخ         . موسسه درماني اقامه دعوا كنند      عليه پزشك يا    

داد كه آيا پزشك مي تواند در برابر وراث كه طرف شرط برائـت نبـوده انـد بـه چنـين                      

شرطي استناد كند يا نه ؟ در فرض اخير مسئله قابليت استناد شرط بـه ضـرر اشـخاص                   

  . ثالث مطرح است 

  

  : سوي مباشران پزشك طرف قرارداد استناد به شرط برائت از -الف

 در فرضي كه مباشران و دستياران پزشك طرف قرارداد سبب ورود زيـان بـه بيمـار                 

شوند، طبيعي است كه بيمار جهت دريافت خسارات نمي تواند به شـخص پزشـك               مي
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كـه  آن  البتـه مـشروط بـر       (طرف قرارداد مراجعه كند، زيرا قبلاً شرط برائت كرده است           

امـا آيـا    ) بار، رعايت شده باشد و تقصير ارتكابي نيز عمدي و سنگين نباشـد            شرايط اعت 

انـد  تواند خسارت وارده از مباشران و دستياران او كه سبب ورود خسارت بوده       بيمار مي 

  دريافت دارد؟

   بايد خاطر نشان كرد كه بر فرض كـه شـرط عـدم مـسؤليتي وجـود                  قبل از هر چيز   

عوايي وجود داشت زيرا درست است كه اشخاص اخيـر          داشت امكان اقامه چنين د    نمي

اند و مسؤوليت فعل  آنها  بـا پزشـك  طـرف  قـرارداد  اسـت و                      طرف قرارداد او نبوده   

توان آنها را از باب مسؤوليت قراردادي مواخذه كرد ولي هيچ مانعي وجود             بنابراين نمي 

عليه آنهـا اقامـه دعـوا    ندارد كه براساس قواعد عمومي مسؤوليت مدني بر مبناي تقصير           

اما اكنون با وجود شرط برائت به نفع پزشك آيا اشخاص مذكور مي توانند به اين          . كرد  

  شرط استناد كنند؟

        اگـر در قـرارداد پزشـكي بـه         : داد مسأله را بايـد در دو فـرض مـورد مطالعـه قـرار             

 در حقيقـت  مندي اشخاص مذكور از شرط برائت تصريح شده باشد ، اين اشخاص  بهره

از نوعي تعهد به نفع ثالث بهره مند هستند و بنابراين مي توانند از شرط برائت اسـتفاده                  

كنند بر فرض كه به معناي مضيقي از تعهد  به نفع  ثالث معتقد باشيم و چنين شرطي را            

مصداق تعهد به نفع ثالث ندانيم مي توان برآن بود كه به سود آنها يك قرارداد فـضولي                  

شده كه مي توانند آنرا تنفيذ كنند و استناد به شرط برائت در برابر بيمار در واقـع                  منعقد  

  .به منزله تنفيذ قرارداد است 

كه در قرارداد به برخورداري اشخاص  اخير از شرط برائت تـصريح        اما در صورتي  

نشده باشد، تكليف چيست؟ مي توان به سادگي بر آن بود كه طبق اصل نسبي بودن، اثر                

رارداد نسبي است و آنها نمي توانند از چنـين شـرطي برخـوردار گردنـد زيـرا طـرف                    ق

كه شرط با سوء اسـتفاده از        رسد كه در صورتي   به هر حال به نظر مي     . قرارداد نبوده اند  

اضطرار بر بيمار تحميل نشده باشد و آنان نيز مرتكب تقصير عمدي يـا سـنگين نـشده                  

از . د پزشك طرف قرارداد به چنين شرطي استناد كننـد           باشند، به حق بايد بتوانند همانن     
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جهت فني، براي توجيه برخورداري آنها از شرط برائت مي توان دو دليـل عمـده ارايـه                  

مباشران پزشك طرف قرارداد، نماينده او در اجراي قرارداد هستند؛ نماينـده در              -1: كرد

     ن مباشـري   شـود؛ پـس چنـي     حكم شخص طرف قرارداد است و ثالـث محـسوب نمـي           

  ) (D. Yates, p.161.تواند از شرط برائت بهره مند گرددمي

كند، توان بر آن بود كه در فرضي كه مباشر به شرط برائت استناد مي              همچنين مي  -2

قصد ندارد اثر قرارداد پزشكي را به سـود خـود گـسترش دهـد؛ او تنهـا بـه قـرارداد و                   

كننده حقوق بيمار و حدود آن است  كه تعيينمشخصاً به شرط برائت به عنوان واقعه اي   

كند و همانگونه كه مي دانيم عقد از سوي اشخاص ثالث، همانگونه كـه بـه                مي» استناد«

به عبارت ديگر تنها بحث     . است  » قابل استناد   « نفع آنان قابل استناد است در برابر آنها         

، زيرا بيماري كـه بابـت   » گسترش اثر عقد به سود ثالث «مطرح است نه    » قابليت استناد «

خسارت معيني حقي بر دريافت خسارات ندارد يا حقوق محـدودي دارد در هـر حـال                 

  . نبايد بتواند بيش از آنچه حق اوست مبلغي دريافت كند 

  

   استناد به شرط در برابر وراث بيمار متوفي -ب 

ت استناد كند   اين پرسش كه آيا پزشك مي تواند در برابر نزديكان بيمار به شرط برائ             

يا نه ، به ويژه  در  مواردي مطرح مي شود كه بيمار فوت شده باشـد و وراث او عليـه                       

بنابراين ما نيز بحث خود را متوجه همين مـورد مـي كنـيم امـا                . پزشك اقامه دعوا كنند   

. سازيم كه راه حلهايي كه ارائه مي شود در موارد مشابه هم صادق است             خاطر نشان مي  

  : سأله بايد ميان دو دسته از دعاوي تفكيك كردبراي بررسي م

گاهي وراث بيمار متوفي دعواي خود را به قائم مقـامي از مـورث خـود          : دسته اول   

مطرح مي كنند بدين معني كه جبران خسارات وارد بر مورث خويش را كه اكنون قـائم                 

يمـاري،  فرض كنيم پزشكي با تـشخيص نادرسـت ب        . رد  يگمقام او شده اند خواستار مي     

بيمار جهت از دست دادن شانس معالجه عليه پزشك         . شانس معالجه را از بيمار ميگيرد       

بر فـرض كـه معتقـد       . گويددرود مي ه  اقامه دعوا مي كند اما در جريان دعوا زندگي را ب          
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باشيم كه چنين دعوايي به وراث منتقل مي شود ، ترديد نبايد كرد كه  پزشك مي توانـد       

 شرط برائت استناد جويد زيرا در اين فرض وارثان در برابر شرط برائت              در برابر آنها به   

خويش هستند و قـائم      آنها قائم مقام مورث   . در زمره اشخاص ثالث به شمار نمي آيند         

   ) 359 ش ، 1374كاتوزيان، ( .مقام منطقاً نمي تواند حقوقي بيش از خود موروث داشته باشد

. پردازنـد  وراث به مطالبه خسارات شخـصي مـي        در اين دسته از دعاوي،    : دسته دوم 

در مورد ايـن    . يا معنوي ) محروم ماندن از نفقه     (اين خسارات ممكن است مادي باشند       

دسته از دعاوي ممكن است گفته شود كه طبـق اصـل نـسبي بـودن قراردادهـا شـروط                    

ز قراردادي نمي توانند به زيان اشخاص ثالث عمل كننـد و از طـرف ديگـر وراث نيـز ا              

ثالث محسوب مي شوند ، پس پزشـك  . پردازندانجا كه به قائم مقامي به طرح دعوا نمي   

واند در برابر آنها به شرط عدم مسؤوليتي كه بـا مـورث آنهـا منعقـد كـرده اسـتناد               تنمي

 به هر حال مسأله نيازمنـد دقـت بيـشتري    )H. L. et J. Mazeaud, op.cit, n˚.252(  .جويد

زيانهاي شخصي كه وراث بابت جبران خـسارت ناشـي از آنهـا    است، توضيح آنكه اين    

بدين معنـي   . كنند يك ويژگي دارد و آن ويژگي اين است كه تبعي هستند           اقامه دعوا مي  

پزشـك تنهـا بـه يـك        . هايي نيستند كه پزشك مستقيماً به آنها وارد آورده باشد         كه زيان 

. د او يعنـي متـوفي اسـت       شخص خسارت وارده آورده و آن فرد ، طرف مستقيم قراردا          

مجموع «: اند  و در  تعريف آن گفته اند        گونه زيانها را در فرانسه زيانهاي تبعي ناميده       اين

زيانهايي است كه يك شخص ثالث در اثر زيان بدني ابتـدايي وارد بـه قربـاني مـستقيم                   

بنابراين از جهـت منطقـي، پزشـكي كـه بابـت ايـن حادثـه                . »حادثه، متحمل شده است   

   ين مـسؤوليتي نـدارد يـا مـسؤوليت محـدودي دارد  بابـت  تبعـات  ايـن حادثـه                       نخست

بنابراين قرباني يك زيـان تبعـي       . نيز منطقاً نبايد مسؤوليتي داشته باشد       ) هاي تبعي زيان(

رغم اصل نسبي بودن قرارداد پزشكي، متعهد به شرط از بين برنده يـا محـدود كننـده                  به

البته مشروط بر انكه     (.ه زيانبار به آن پاي بند بوده است       مسؤوليتي است كه قرباني حادث    

                  .)شرايط اعتبار آن رعايت شده باشد و تقصير عمدي يا سنگين نيز رخ نداده باشد
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Lambert – Fevre, 1990, n˚.207)   (Y.   در يك كلام بايد گفت پزشكي كه در قبـال يـك

 محدودي دارد بايد بتواند در برابر هـر كـسي           حادثه معين مسؤوليتي ندارد يا مسؤوليت     

. خواه طرف قرارداد باشد يا نه به عدم مسؤوليت يا تحديد مسؤوليت خود استناد جويد 

يعني قابليت استناد عقد در برابر اشخاص       » قابليت استناد عقد  « اين امر چهره ديگري از      

  . ص ثالث ثالث است و نه گسترش اصل نسبي بودن قراردادها به زيان اشخا

  

  نتيجه 

       قانون مجازات اسـلامي منتهـي بـه نتيجـه غيـر قابـل قبـولي                322اجراي ظاهر ماده    

گردد و آن اعتبار شرط عدم مسئوليت نسبت به اعمال  شاغلين حرف پزشكي حتـي                مي

وجود چنين شرطي در قرار داد ها و بخصوص قـرار داد            .  با وجود تقصير سنگين است    

روح انسانها سرو كار دارد به ضرر بيماران است و مخـصوصاً بـه          پزشكي كه با جسم و      

اي جزسـپردن جـسم و جـان خـويش بـه دسـت              ضرر بيماران مضطريّ است كه چاره     

امنيت اجتماع بوده و حتي حيثيـت        پزشك ندارند و در سطح وسيعتر به زيان سلامت و         

ازه مي دهد پس     زيرا اين شرط با اين وسعت به پزشك اج         ،بردپزشكي را زير سؤال مي    

از اخذ برائت از بيمار هرگونه كه بخواهد عمل كند زيرا هيچ مسئوليتي متوجه وي نمي                

باشد هر چند از تخصص كافي برخوردار نباشد  يا در خـلال عمـل ، مرتكـب تقـصير                    

گردد و يا عمل پزشكي را راهي براي انجام مقاصد مغرضانه خـويش نـسبت بـه بيمـار                   

  .قرار دهد

ه ماده مزبور، مطلق است و حد و مرزي جهت اعمال  اين شـرط قـرار   با وجود اينك 

ضمني به اين موضوع اشـاره  يا  به صورت صريح و اي از فقهاولي ديديم كه دسته نداده  

، باشد نمي  داشته اند كه شرط برائت در فرض ارتكاب تقصير توسط پزشك قابل استناد            

نـوان يـك فتـواي مـشهور فقهـي بايـد       ولي ديديم كه اصل اعتبار اين شرط اجمالاً به ع        

توجه داشت كه هيچ دليلي وجود ندارد كه رژيم عمـومي شـرط عـدم               اما بايد  .پذيرفت

مسئوليت در اين خصوص اعمال نگردد و براساس رژيم عمومي راجع بـه شـرط عـدم                 
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مسئوليت، چنين شرطي در صورت تقصير سنگين عامل و يـا تقلـب و سـوء نيـت وي                   

  . باشدمعتبر نمي

توان به دو طـرق اقـدام       ر توجيه فقهي عدم اعتبار شرط عدم مسووليت پزشك مي         د

نخست آن كه در تفسير اين شرط به ارادة طرفين تمسك نمود بـه ايـن شـرح كـه                . كرد

بيمار و يا ولي وي در زماني كه در مقابل پزشك يا يك موسسة پزشكي چنـين شـرطي                   

نـابراين در مـوارد تقـصير سـنگين و بـه            پذيرد شرايط متعارف را مد نظر دارد و ب        را مي 

دوم اينكـه شـرط عـدم       . توان تمـسك كـرد    طريق اولي تقصير عمدي به اين شرط نمي       

مسووليت در موارد تقصير سنگين و به ويژه تقصير عمدي برگشت به اين مطلـب دارد                

كه پزشك كه براساس قرارداد درمان مكلف و متعهد به درمان است، با اين نـوع شـرط                  

داند و در واقع التـزام ناشـي از عقـد بـا شـرط عـدم                  از چنين تعهدي مبري مي     خود را 

تبـديل بـه عـدم التـزام            ) تقـصير سـنگين   (مسووليت در موارد تقصير عمد و شبه عمـد          

  .باشدگردد و بنابراين شرطي خلاف مقتضاي ذات عقد ميمي
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